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  هاي بيژن نجدي ها در داستانزدايي آشنايي داستاني و عناصر
  ∗صديقه مهربان

  چكيده
در اين مختصر هدف اين است كه ضـمن ارائـة عوامـل ايجادكننـدة سـبك           

 3محدودة كار، . هنري، سبك خاص بيژن نجدي، نويسندة معاصر، را بشناسيم
دوباره از همان    اند، من دويده  كه با يوزپلنگاني  هاي    كتاب داستاني او را با نام     

در فصل اول، با نگاهي به      .  در بر خواهد گرفت    هاي ناتمام  ها و داستان   خيابان
پردازيم، سـپس عوامـل آن را در          زدايي مي   هاي آشنايي   شناسي به روش    سبك
ز  هاي نجدي و با ذكر نمونه بررسي خواهيم كرد و در فصل دوم پس ا  داستان

گاه اين عناصر را در آثار نويسنده كاويده، تا           ساز، جاي   انمعرفي عناصر داست  
اي   اين جـستار، معرفـي نويـسنده      . به اين ترتيب سبك خاص او معرفي شود       

نظيـري در     است كه با توجه به فرم و محتواي ارزشمند آثارش، استعداد كـم            
دليل مرگ زودهنگام، امكان كمتـري بـراي طـرح            ادبيات داستاني داشته و به    

شناسانه، شايد بتوان راهي براي خوانش  با اين مطالعة سبك  . است   يافته آثارش
هاي نويسندگان امروز ايران يافت؛ زيرا ناشـناخته          تر ساير داستان    بهتر و دقيق  

هايـشان بهـره      ماندن نويسندگاني كه از شيوه و سبكي نو در روايت داسـتان           
ا از توجـه بـه ادبيـات        مندان ر   اند، مطالعات ادبي را محدود كرده، علاقه        برده

  . دارد معاصر بازمي

  .زدايي بيژن نجدي، داستان، عناصر، آشنايي: كليدواژگان
  
  

                                                 
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي ∗
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  مقدمه
هـاي بـارز ادبيـات داسـتانيِ پـس از انقـلاب،               شايد بتوان گفت يكـي از ويژگـي       

اين رويكرد نو   . جايگزين شدن تعهد بشري به جاي تعهد سياسي در ادبيات است          
يژه در اواخـر دهـة شـصت و اوايـل دهـة هفتـاد، مـدافعان                 و  نويسي، به   در داستان 

 نوعي بيش از محتـوا       ها، به   بسياري را به دست آورد و فرم داستان نيز در اين سال           
ترين اركان ادبيات داستاني نـوگرا    مورد توجه قرار گرفت و زبان، به يكي از اصلي         

قة ادبي خوانندگان   نويسي، در ذائ    توجه روزافزون نويسندگان بر پيچيده    . تبديل شد 
عنوان يكي از     نويسي را به    جدي ادبيات و باور منتقدان، تغييراتي را ايجاد و پيچيده         

گام  عنوان پيش  به»گلشيري«اگر از . عناصر اصلي ادبيات داستاني خلاق مطرح كرد      
كـه    را نيـز، از آن جهـت كـه بـيش از آن            » براهنـي «اين جريـان نـو، يـاد كنـيم و           

نويس باشد، به در هم شكستن ساختارهاي نگارشي و دستوري            اي پيچيده   نويسنده
بيـژن  «بندي وارد نكنيم؛ شايد بتوان از         است، در اين دسته     زبان فارسي توجه داشته   

نجدي بـا   . ترين نويسندگان اين جريان ادبي ياد كرد        عنوان يكي از موفق     به» نجدي
، بـه شـهرت     1373 سال   دراند     يوزپلنگاني كه با من دويده     انتشار مجموعه داستان  

رسيد و خود را در جامعة ادبي كشور، مطرح كرد؛ اما مرگ ناگهاني او در شهريور                
گيـر    اي خلاق، دلبـسته بودنـد، غافـل         ، اهالي ادبيات را كه به ظهور نويسنده       1376
گيري بـر     مدت در فضاي ادبي ايران، تأثير چشم        نجدي با وجود حضور كوتاه    . كرد

گراست  اي ساختارشكن و تجربه او نويسنده .  خود گذاشت  هاي ادبي پس از     جريان
گاه زبان در ادبيـات داسـتاني،         اي را نسبت به جاي      هايش رويكرد تازه    و در داستان  

نجــدي، ويژگــي ديگــري دارد و آن،  هــاي  زبــان داســتان. گــذارد بــه نمــايش مــي
زبان آثار  هاي نجدي،     اين ويژگي داستان  . كارگيري فراوان تشبيه و استعاره است       به

است و نوعي تشخص سبكي به آثار         او را تا حدي به زباني شعرگونه نزديك كرده        
در ادبيـات   » شـعر  –داسـتان   «گذار    توان او را بنيان     جا كه مي    است؛ تا آن    او بخشيده 



 

  

123 

هـاي    هاي ابـراهيم گلـستان نيـز نمونـه          پيش از نجدي، در داستان    . داستاني دانست 
ي گلستان، بيشتر به موسيقي و آهنگ كلام توجـه  خورد، ول اي به چشم مي  شاعرانه

هـاي   آدم. تـوان در آثـارش يافـت     هاي معنوي سازندة شـعر را نمـي         مايه  دارد و بن  
هاي نجدي نيز، به نوعي متاثّر از فضاي فرهنگي و سياسي آن زمان هـستند                داستان

تي اي دارند و يا در رسيدن بـه رؤيـاي خـود، بـا موانـع سـخ                 كرده  و معمولاً يا گم   
  .                                                      كنند برخورد مي

شدت انتزاعي و در هم آميختن رؤيا و واقعيت،  نجدي علاوه بر خلق تصاوير به
گذارد و آن  هاي مدرن و نوگرا نيز به نمايش مي بندي خود را به اصول داستان پاي

ها در طول  و چه از طريق كاركرد آنبخشي به اشيا، چه از طريق زبان  شخصيت
يوزپلنگاني كه  گيري وي در انتخاب مجموعة نهايتاًَ، دقّت و سخت. داستان است
آن را به اثري ماندگار در ادبيات معاصر ايران تبديل كرد و جايزة ، اند با من دويده

عة ، اولين مجموها  دوباره از همان خيابان.را به خود، اختصاص داد» گردون«ادبي
 منتشر شد و سپس چاپ 1379اي بود كه پس از مرگ نجدي و در سال  داستاني

هايي بود كه يا ناتمام رها شده بودند  هاي ناتمام كه شامل داستان مجموعة داستان
  . بهره بودند، مورد انتقادهاي فراواني قرار گرفت و يا از پرداخت نهايي، بي

  انديشة داستاني نجدي) الف
از اين بعد بسياري او را . شده دارد بندي  بودن، نوعي انتقاد زهردار قابدر عين دموكرات

 اعتقاد اما نماياند؛ كند و مي بيند، بيان مي كسي كه درد را مي. اند با صادق هدايت مقايسه كرده
خارج  هاي نجدي، با هدايت، در  يكي ديگر از شباهت. دارد درمان با نويسنده نيست

  جان است داستان و توجه بيشتر به طبيعت و حتي اشياي بيكردن انسان از مركزيت 
. داران و مقلدّان بسياري دارد اكنون طرف پردازي، هم شيوة نجدي در داستان

ها تقليد كرد؛ ولي به نظر  توان خواند، لذت برد و حتي از آن هاي او را مي داستان
  .ه آن نزديك شدرسد سبك نجدي، واجد آن و ويژگي خاصي است كه كمتر بتوان ب مي
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  سبك ادبي و عوامل موجد آن: فصل اول) ب
اي از شـاعر و نويـسندة ديگـر           شـود تـا شـاعري يـا نويـسنده           چه سبب مي    اصولاً آن 

باعث ايجاد انواع ادبي و ملاكي      » سبك«. هاست  بازشناخته شود، افتراق سبكي آثار آن     
ول و خروج از معيارها     توان بر حسب عد     سبك را بنا بر اعتقاد ادبا مي      . براي نقد است  

كـه صـبح      ؛ حال آن  »رخسار صبح پرده به عمدا برافكند     «:گويد  خاقاني مي . مطالعه كرد 
است   همين موارد است كه از قديم مورد توجه علماي بيان و بديع بوده            . رخسار ندارد 

سبب كثـرت     بسياري از مسائل زيباشناسي امروزه براي ما به       . اند  و در آن هنرها جسته    
تـوان   سـازي مـي   اما با غريـب . اند ل عادي شده؛ لذا، تأثير خود را از دست داده   استعما

سـازي، اصـطلاح      امـروزه بـه جـاي اصـطلاح غريـب         . ها اسـتفاده كـرد      دوباره از آن  
جـا بـه چنـد طريـق      در ايـن . اسـت  مرسوم شـده ) De familiarization(زدايي آشنايي
و در  ). 159 :1381شميـسا، (كنـيم   زدايي كه در ادبيات مرسوم است، اشاره مـي          آشنايي

اسـت،   زدايي متعددي كه نويسنده به كـار بـرده        هايي از آشنايي    پايان هر قسمت، نمونه   
  .ذكر خواهد شد

  هاي بيژن نجدي ها در داستان زدايي و بررسي آن هاي آشنايي روش
ة نو كند، علاوه بر استفاد نويسان معاصر متمايز مي چه سبك نجدي را از ساير داستان آن 

هاي  زدايي و بديع از عناصر داستان ـ كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت ـ آشنايي
ها و  اصولاً عامل مهم در تفاوت سبك. گيرد ها بهره مي بديل و زيبايي است كه از آن بي

  . هاست زدايي آشناييانتقال از سبكي به سبك ديگر همين 

 كارگيري مجاز و استعاره و كنايه بهـ 1

ها با هم، عامل مشترك اين اسـت كـه            مجاز و استعاره و كنايه، جدا از تفاوت آن        در  
شود؛ يعنـي بحـث خـروج         به جاي نام بردن از چيزي، كلمة ديگري جانشين آن مي          

ــاني اصــلي اســت  ــات از مع ــيد،   . لغ ــه جــاي اســم آشــناي خورش ــثلاً شــاعر ب م
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در ). سـپهري (اگر كاشف معدن صبح آمد خبر كن مرا       : »كاشف معدن صبح  «گويد  مي
ــتان ــام اول اســت   داس ــتعاره در مق ــتفاده از اس ــدي، اس ــاي نج ــه . ه او در مجموع
برد و براي اسـتعارة مكنيـه          جمله به كار مي    20هايش، استعارة مصرحّه را در        داستان

پرداز او، شعر و نثـر را بـه هـم             دهد ذهن خيال    اين، نشان مي  .  مورد نمونه دارد   277
هايي بيافريند كه خـاص خـود اوسـت و بـه معنـي                استعارهكوشد    او مي . آميزد  درمي

  .زدايي را در مورد آنها به كار گيرد واقعي، آشنايي
 28استفاده از مجـاز،     . هاي او نمود دارد     پس از استعاره، مجاز و كنايه در داستان       

  .مورد است
  :  مجاز) الف

، »گريـه «جا     اين ، در )156): ب(1385نجدي،  (»اي را با قنداق به عاليه داد        گريه «-
  .مجاز از كودك است

چادرهـاي  «،  )126:همـان (»چادرهاي مـشكي، هنـوز بـه فلكـه نرسـيده بودنـد            «ـ  
 .، مجاز از زنان است»مشكي

   : مصرّحهةاستعار) ب
، »خون«، )139:همان(»ريخت و يك مشت خون، روي صورت خيابان مي...  «-

 .استعاره از رنگ قرمز چراغ راهنماست

كه ـتي را تـا كنـار درش ـ   ـداد، درخ ـ   كه مـي  ـرم درش ـ ـه بوي چ  ـ ك انيـدر زمست  «-
، اسـتعاره   »درخت«،  )66): ج(1385نجدي،  (»درقه كرديم، كه ديگر درخت نبود     ـب

  .از مبارز
   :هني مكهاستعار) ج
 ). 26:همان(»ريخت قطره از يالم مي تاريكي شب، قطره  «-

  ).64:همان(»پلكّان رمق نداشت تا ايوان بالا برود  «-

  ).61): ب(1386نجدي، (».رو، لم داده بود عطر باقلوا، روي لجن جوي كنار پياده«  -
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 ).189:همان(»روي صبح جمعه، مرتضي دمر افتاده بود «-

  كارگيري صناعات ادبي  بهـ 2
زدايي داشتند؛ اما خود اين صنايع بعد         بسياري از صنايع ادبي در اصل نقش آشنايي       

ايـن وضـع را     . آيد  زدايي پيش مي    ديگر احتياج به آشنايي   شوند و     از مدتي آشنا مي   
توان ديـد؛ مـثلاً حـافظ در بـسياري از صـنايع و تلميحـات                  ها مي   در تحول سبك  

  .گفتند  ميتصرّفاين معني را قدما . است زدايي كرده آشنايي
. گيرد كه در انتقـال محتـوا، مـؤثّر باشـد            جا بهره مي    نجدي از صناعات ادبي، آن    

در    اين، پوشيده به كار رفتن صناعات ادبي كه از گذشـته، عامـل مهمـي                 علاوه بر 
يـي كـه    ها  زدايي  آشنايي. اند  هاي وي نيز رعايت شده      اند، در داستان    كاربرد آنها بوده  

. انـد   مند و مشخصّ به كار گرفته شده        در خدمت القاي تفكّر او هستند، بسيار نظام       
: هـاي نجـدي چنـين اسـت         ادبي در داستان  هاي    در مجموع بسامد استفاده از آرايه     

 بار،  4 بار، حسن تعليل     6 بار، ايهام    39 بار، حساميزي    38نما    پارادوكس يا متناقض  
 مورد و توازن آوايي كه همان سـجع در نثـر قـديم    1 بار، جناس تام   31آرايي    واج

  .  بار22است، 
  : پارادوكس) الف

نجدي، (»دويد، گوش كند     مي و به سكوت پارس كشيدن سگي كه در حياط        ...  «-
 ). 33): ج(1385

 ). 74:همان(»آن طرف ميز، پارچ آب، بدون يك قطره آب، پر از آب بود «-

      : حساميزي) ب
 ). 26:همان(»شنيدم صداي تمام شدن روز را مي «-

ــا مــچ پاهــايش مــي    «- ــان را، ب ــدن خياب نجــدي، (شــنيد مرتــضي صــداي لرزي
 ). 142):ب(1385
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            :  ايهام) ج
» پول«در رابطه با    » نجس«،  )26:همان(هاش نجس بود    هايش هم مثل رخت     پول «-

، معني نجس بودن ظاهري دارد؛ بنـابراين،        »رخت«معني حرام بودن و در رابطه با        
 .است ايهام استخدام به زيبايي به كار رفته

  :    حسن تعليل) د
ن بودند و   ـي روش ـطور الك   مينـد كه ه  ـر را دي  ـن اطراف استخ  ـهاي روش   راغــچ «-

 ). 16): ج(1385نجدي، (»است نوز از ديشب، چيزي باقي ماندهـكردند كه ه خيال مي

  :      اج آراييو) ه
تأكيـد  » ز«، تكـرار صـامت      )27:همـان (»اسب، زيني از زخم را به پشت داشت        «-

  .است نويسنده بر كلمة زخم را بيشتر كرده
جا نيـز، تكـرار صـامت         ، در اين  )22:همان(»اي داشت  شده  آسيه، پوست سرخ سياه    «-
است كه وصف در مـورد      » آسيه«علاوه بر ايجاد نوعي لطافت، تأكيدي بر كلمة         » س«

سازي مفهـوم     آرايي را در مسير برجسته      ها نيز، واج    در ديگر نمونه  . است  او به كار رفته   
 .برد اش به كار مي تأكيد شده

  : جناس تام) و
پنجره، باز هم بـاز  «:شود هاي نجدي ديده مي ناس تام، در داستان  تنها، يك نمونه ج   

  ) 175):ب(1385نجدي، (بود

  تعريف دوباره ـ 3
دليل  تعريف دوباره يا روايت تازه يا ارائة تصاوير تازه؛ مثلاً صائب دست دراز كردن به

صورت پل بستن براي گذشتن از آبرو تعبيـر و            گدايي را كه تصويري مبتذل است، به      
  :است رجمه كردهت

  »اي كه بگذري از آبروي خويش پل بستهكني دراز          و پيش كسان ميدست طمع چ«
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هـاي   روايت. توان ديد وفور مي در آثار او، تعريف دوباره و ارائة تصاوير تازه را، به    
اي را بـراي مـا       هان تـازه  ـويي ج ـ ـها و اشياي اطرافش دارد، گ       نوي كه او از انسان    

 آثار ادبي گذشـته و معاصـر         كه در » مرگ«بايد در آن، تأمل كرد؛ مثلاً       سازد كه     مي
بـراي  . اسـت   اي منفي و زشت دارد، در آثار او، وجه متفاوتي يافته            ما، عموماً چهره  

  : است افتند، چنين تابلويي ساخته ها از تور صيادي بيرون مي اي كه ماهي صحنه
. ميرند روزهاي باراني، آنها دير مي. ها بلد نيستند جيغ بكشند عجيب اينكه ماهي«

شود اين طوري  مي. كند ها دور مي چند قطره باران، مرگ را دو سه قدم از ماهي
زند تا  ها، قدم مي قدر همان طرف كند و آن هم گفت كه مرگ، سيگاري روشن مي

  ).3:همان(»باران بند بيايد
 اين شانه به آن شانه، ها با خستگي، از اي رسيده بود كه مرده غروب به لحظه«ـ 

 ) 109:همان(»زنند غلت مي

هايي را داشت كه هرگز منتظر شنيدن صداي زنگ  صورت همة آدم«ـ 
 ).97:همان(»نيستند

  نشيني تصرّفات نجدي در محور همـ 4
هرگونه دستكاري دستوري يا تغيير در رابطة افقـي كلمـات بـا هـم؛ مـثلاً حـافظ                   

بار معمولاً    كه خون   حال آن »  بدان يار رسان   بار من اي دوست     شعر خون «: گويد  مي
  .شود صفت شعر واقع نمي
توان دربارة سبك نجدي گفت، اين است كه در جملات او،             نكتة ديگري كه مي   

جايي ضمير متّصل و تركيبات مقلوب اضافي و وصفي، كاربرد دارند كه هـم                جابه
دانــست و هــم نــشيني  جــايي در محــور هــم اي از جابــه هــا را گونــه تــوان آن مـي 

جايي سبب تغيير و تبدل اركان دستوري جمله          هنجارگريزي نحوي؛ زيرا اين جابه    
دكتر شميسا نيز در مورد اين مسئله و تعريف تصرّف در محور همنشيني             . شود  مي
هرگونـه دسـتكاري دسـتوري يـا تغييـر در رابطـة افقـي كلمـات بـا                   «:نويـسد   مي
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زدايي بـسيار وسـيع اسـت و           آشنايي جا كه بحث    ؛ از آن  )161: 1381شميسا،  (»هم
سـازي را كـه در        هاي يادشده نيست، در ادامه چند عنوان غريـب          محدود به نمونه  
  : شويم شود، يادآور مي وضوح يافت مي آثار نجدي به

سفيدهاي پيري پوستشان را چسبانده بودنـد بـه كـف داغ              دور تا دور او، ريش    «ـ  
پيـري  «نويـسد     ، مـي  »پوست پيرشان «، كه به جاي     )79): ب(1385نجدي،  ( »حمام

 . كند زدايي ايجاد مي و همين تصرّف، آشنايي» پوستشان

بـه جـاي    » آبي چتـر  «،  )69): ج(1385نجدي،  (»زد  پاييز، خودش را به آبي چتر مي      «ـ  
 . »چتر آبي«

  تغيير محوريت وصفـ 5
وريت جان هستند كه مح     اين اشياي بي  . است  در آثار نجدي، محوريت وصف تغيير يافته      

عنوان جزئـي از طبيعـت حـضور          ها هم به    دهند و انسان    توصيفات نجدي را تشكيل مي    
كنـد و باعـث       هاي او بسيار جلب توجـه مـي         زدايي در داستان    اين آشنايي . مستمر دارند 

فنجـان سـفيدي را     « :نويـسد   مثلاً چنين مي  . است؛  اي براي نجدي شده     ايجاد سبك ويژه  
در نگاهي فراتر، گـاه قهرمـان       . )17:همان(»رود  وان مي طرف ست   ديد كه در يك سيني، به     

او . شـود  ها نيستند و يك حيوان يا شي در نقش اول ظاهر مي هاي او، حتي انسان     داستان
آن صدا، بـا پاهـاي      « :كوشد غبار عادت را از مسير ديدگان و ذهن خوانندگان بزدايد            مي

 ). 94): ج(1385نجدي، (»پسر جواني، ته كوچه بود

  نداده وصف حوادث رويـ  6 
روش معمول در وصف اين است كه نويسنده به توصيف اتفاقاتي بپردازد كـه قـبلاً                

جا كه بـراي خـود سـبك          اند، يا در حال رخ دادن هستند؛ ولي نجدي از آن            رخ داده 
سـازي   اين امر، نوعي برجسته. اند دهد كه رخ نداده اي دارد، اتفّاقاتي را شرح مي    ويژه
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تا غروب همان روز، تا بعـد از  «آورد؛ مثلاً  هاي او پديد مي  يي در داستان  زدا  و آشنايي 
  ).11: همان(»هايش را باز نكرد نيامدن صداي قطار، مليحه، چشم

هـايي    كرد، با برگ   درخت زيتون، آن قدر پير شده بود، كه اگر كسي به آن تكيه مي             «ـ  
  ).31): ب(1385نجدي، (افتاد هاي زيتوني كه نياورده بود، مي كه نداشت و دانه

  در هم ريختن زمان خطّيـ 7
شكلوفسكي، در هم   » هنر به مثابه من   «زدايي در مقالة      هاي آشنايي   يكي ديگر از راه   

نويس مدرن، زمان را بر حسب ذهن         رمان. )10: سجودي(ريختن زمان خطيّ است   
 اكيـدي   آميزد و تفارق    سنجد كه در آن گذشته، حال و آينده در هم مي            ها مي   انسان

و » سيلان ذهـن  «اين نويسندگان با توسل به فنوني از قبيل         . ها وجود ندارد    بين آن 
نجـدي نيـز از ايـن       . دهنـد   ، روايت رمان را تغيير مي     »بازگشت ناگهاني به گذشته   «

طــاهر و مليحــه، » ســپرده بــه زمــين«جويــد؛ مــثلاً در داســتان  شــيوه ســود مــي
افتند و داسـتان      به ياد گذشته مي   هاي اصلي داستان، در يك صبح جمعه          شخصيت

  . پس از اين در زمان حال و گذشته نوسان دارد

  نوآوري در تشبيهـ  8
شود داستان به فضاي شـعر پهلـو بزنـد، فـراوان بهـره                نجدي از تشبيه كه باعث مي     

توان آن را  شود ـ كه مي  ساز سبك خاص او مي است و يكي از عواملي كه سبب برده
 مـورد  176كارگيري تـشبيه در آثـار او،    بسامد به. ، ـ همين است داستان ـ شعر ناميد 

شايان ذكر اسـت كـه ايـن تـشبيهات در مـسير            . است كه براي نثر، آمار بالايي است      
كار او اين است كه تشبيهاتي بدون وجـه         . هاي سابق وي، بديع و تازه است        نوآوري

نيـست؛ ولـي در محتـوا،    گويد كه بين اين دو، شباهتي  كند و خود، مي   شبه ايجاد مي  
در حقيقت، او تعمد دارد بين دو چيز، كه اصلاً شباهتي به هـم         . شباهتي وجود ندارد  

  .ندارند، يا حداقل شباهتشان براي خواننده، قابل فهم نيست، ربط ايجاد كند
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  . سابقه و مختص نجدي باشند رسد اين سبك تشبيهات بي به نظر مي
گذاشت كه بي هيچ شباهت به درخت، به انـدازة          مرد، زنبيل را زير تير چراغي       «

 ) 11): ج(1385نجدي، (»يك درخت، روي زمين قد كشيده بود

هـا را بـه يـاد     كه بوي زندان را داشته باشد، حياط زنـدان  آن    حياط شهرباني، بي  «ـ  
 ). 13:همان(»آورد مي

ر ديـده  اي از آسمان، كه از سـوراخ يـك گـو    روشني پردة اسلايد، اصلاً يه تكّه     «ـ  
 ).55:همان(»شود، شباهت نداشت

  توازن آواييـ 9
نجدي از آنجـا    . توازن آوايي را شايد بتوان مانند سجع، در متون كلاسيك دانست          

  .گيرد انگيز است، به بهترين نحو از آن بهره مي كه زبانش، شاعرانه و خيال
 نجـدي، (»هـا پـشت دود   هـا و رف  طاقچـه . هاي چينـي، پـر از صـدا بـود          كاسه«ـ  

 ). 132): ب(1385

  هاي بيژن نجدي بررسي عناصر داستان: فصل دوم

 تعريف داستان كوتاه ـ 1

 داسـتان   ي ساده   توان گفت كه در ادبيات، چيزي دشوارتر از تعريفِ          به جرأت مي  
نويـسنده بايـد    «:گويـد   در تعريفي از داستان كوتاه مي     » ادگار آلن پو  «. كوتاه نيست 

واحدي كه اثرات ديگر، مادون آن باشد، قرار دهـد          بكوشد تا خواننده را تحت اثر       
تواند داشته باشد كه خواننده، در يك نشست كـه            و چنين اثري را تنها داستاني مي      

سامراست «. )357:1372ميرصادقي،(»بيش از يك ساعت نباشد، تمام آن را بخواند        
ر سر ميـز    موآم معتقد بود كه داستان كوتاه بايد چنان چيزي باشد كه بتوان آن را د              

داسـتان كوتـاه بايـد كوتـاه        ). 11: يونسي(»ناهار يا شام براي دوستان، تعريف كرد      
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ممكن است خيلي كوتاه باشـد و مـثلاً         . باشد؛ اما اين كوتاهي حد مشخصي ندارد      
  .)181: 1380شميسا، ( كلمه بيشتر نداشته باشد500حدود 

  تجربهـ 2
است؛ يعنـي ايـن تجربيـات       اعمالي كه در داستان مطرح است، محصول تجربيات         

هـاي    هـاي داسـتان     شخصيت). 106:همان(كند  ها جدال را ايجاد مي      است كه حادثه  
رو هستند كـه      هاي فراواني روبه    نجدي، در روند خود پيوسته با تجربيات و آزمون        

  . ها سر بزند شود اعمال خاصي از آن باعث مي

 جدالـ 3

يابي به  ث لذت خواننده و دستوجود جدال يا كشمكش، در ساختمان داستان باع    
از ديد افرادي كه در داستان درگير كـشمكش هـستند،           . مفاهيم عميق و غني است    

  ):239: 1364مير صادقي،(توان سه نوع جدال تصور كرد مي
. شود تقابل دو نيرو، به زد و خورد يا كشتار منجر مي: جدال انسان با ديگري) الف

چشم به وقايع سياسي تاريخ معاصر ايران ها، نجدي بيشتر  در اين قبيل جدال
گن  به چي مي«، »پارة ديروز خاطرات پاره«هاي  دارد؛ مثلاً قيام جنگل، در داستان

، مبارزات مردمي با رژيم »ميرد دانست كه دارد مي مي«، »...گن گرگ، به چي مي
  ... .و»شنبة خيس سه«هاي  طاغوت در داستان

ترين اين نوع جدال در داستان  برجسته: سرنوشتجدال انسان با طبيعت، خدا يا ) ب
. شود ه در آن يك داستان قديمي، بازنويسي ميـشود؛ ك ديده مي» شانـك  شب سهراب«

  . كوشد تا پايان آن را تغيير دهد با اين تفاوت كه شخصيت اصلي داستان  مي
يي از  هـاي ارزشـمند و پرمحتـوا        هاي نجدي نمونه    در داستان : جدال انسان با خود   ) ج

يت ـصـ ـخـش» انـاه ــگن  بـي «تان  ـشود؛ مـثلاً در داس ـ      يـود ديده م  ـجدال انسان با خ   
. كند تا حدس بزند، قاتـل كيـست         نايي، تلاش مي  ـاي فيلمي ج  ـماشـاصلي، پس از ت   
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  هاي كلي و يك     شود، پرهيز از قضاوت     كندوكاو ذهني قهرمان به پيام داستان منجر مي       
  .در مورد افراد

  حادثهـ 4
شود و كنش در داستان، از يك سلسله حـوادث تـشكيل     منجر به حادثه مي جدال،
انگيـز،    هـاي هيجـان     اسـتان   در د . دهـد   است كه در مجموع به طرح، جهت مي         يافته

  ).160: همان(حادثه زيربناي داستان است
توان  هاي نجدي، چون اساساً حوادث، چندان نمود بيروني ندارند، نمي در داستان

  .اي اين عامل قائل شدنقش پررنگي بر

  داستانـ 5
داستان، . روايت مرتّب و منظّم حوادث است و بيان تسلسل و توالي حوادث است           

داستان باعـث جاذبـه و كـشمكش داسـتان          . كند  كنجكاوي خواننده را تحريك مي    
داشـت، همـين      شب زنـده نگـه مـي        چه شهرزاد را در داستان هزار و يك           آن. است
هاي معاصر،    در داستان ) 100: فورستر(دشاه ايجاد كرده بود   اي است كه در پا      جاذبه

هـاي نجـدي و       تر است؛ بنابراين، اين عامل نيز در داسـتان          رنگ  نقش اين عامل كم   
  . هاي معروف و پراهميت نو، چندان نقشي ندارند اصولاً داستان

 راوي داستان يا زاوية ديدـ 6

وسيلة آن، مصالح و مواد  ه بهاي است كه نويسند دهندة شيوه زاوية ديد، نمايش
كند و در واقع، رابطة نويسنده را با داستان نشان  داستان خود را به خواننده ارائه مي

نويساني است كه با  بيژن نجدي از آن داستان). 239: 1364ميرصادقي، (دهد مي
دهد، به بهترين نحو، از زاوية ديد بهره  توجه خاصي كه به فرم داستان نشان مي

با بررسي . است اي مرسوم، خارج كرده ت قالبي و كليشهـده، آن را از حالرـب
ترين ـه بهـن تنوع بـاي. كار و بارز استـد، آشـة ديـوع زاويـهاي او، تن داستان
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يوة روايت و انتخاب ـش. است دهـتوا درآمـشكل، در خدمت انتقال مفهوم و مح
 به ها دوباره از همان خيابان و اند يدهيوزپلنگاني كه با من دوزاوية ديد در دو كتاب 

  :ترتيب زير است
نجدي در شش داستان از اين دو كتاب، شيوة روايت اول شخص را 

در . كند است و نوزده داستان ديگر را به شيوة سوم شخص روايت مي برگزيده
اي  هاي دكمه چشم«هاي  هايي كه به شكل اول شخص روايت شده، داستان داستان

نخست، روايت اول شخص برگزيده » پوست در آستارا ك سرخي«و » من
گيرانه، شيوة روايت به دوم  است و سپس در پايان داستان، با چرخشي غافل شده

  .كند شخص تغيير مي

 هستة داستان يا پلاتـ 7

ها به شكل  هر داستان، بايد از تعدد كنش داستاني، برخوردار باشد؛ اما مهم آن است كه آن
اي از وقايع و رويدادها را سازمان  كه بتوان رشتهچنان آن. دقيقي طرح شوندمشخصّ و 

هايي با پلات و  ها از نظر محتواي هسته، به دو دستة داستانداستان). 37:نژاد پارسي(داد
  .شوند تقسيم مي تري دارند، هاي كه پلات پيچيده هستة ساده و قابل فهم، و داستان

اي دارند، چندان فضاي بحث و بررسي  كه هستة سادههاي نجدي  در مورد آن داستان
پلات را » مانيكور«نمايد؛ مثلاً در داستان   او رخ ميصوجود ندارد؛ ولي سبك خا

شخصيت اصلي داستان، مرتضي، كه همسرش را از دست : گونه توضيح داد توان اين مي
كه، همسرش، لاك بر  دليل اين رود و به سپاري او، به داروخانه مي داده، در مراسم خاك

نويسنده، توانسته با . ناخن دارد و بايد از داروخانه، آستون بخرد، تا بشود زن را دفن كرد
. زدايي بزند وجود سادگي پلات، با انتخاب چنين موضوع بكري، دست به آشنايي

ي ـورات ذهنـكشاند و تص باره، ما را از گورستان به فضاي داروخانه مينجدي به يك
هاي او، نيازمند  هاي پلات در ساير داستان فهم پيچيدگي. دهد يـر باد مـدگان را بـخوانن

  . تلاش ذهني خواننده است و در نهايت دريافتني
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هاي نجدي، منسجم، دقيق و قابل قبول هستند،  هاي داستان به هر روي، پلات
  .هر چند به دشواري و با تأمل بيشتر، دريافته شوند

 پردازي شخصيت و شخصيتـ 8

شوند،  ظاهر مي... را كه در داستان و نمايش و ) مخلوقي(اي شده اشخاص ساخته
ممكن است هميشه انسان نباشد و حيوان و شيء و يا چيز . نامند شخصيت مي

نجدي نيز با حضور مؤثرّ ).  184: 1364ميرصادقي، (شود ديگري را نيز شامل مي
زدايي  خوش تغيير و آشنايي اثر را دستگيري از محيط پيرامون، زبان  اجسام و بهره

نجدي، (»پنجره، خودش را به مرتضي چسبانده بود« كرده است؛ مثلاً در اين جمله 
هاي غير انساني، باورپذيري داستان را  آفرينش چنين شخصيت). 142): ب(1385

  .دهد تحت تأثير قرار نمي
چون نام، اولين . تهاس ها، نام آن هاي فرديت بخشيدن به شخصيتيكي از راه

هميشه » رولان بارت«سازد و به گفتة  يابي فرد را ممكن مي عاملي است كه هويت
دقّت مورد پرسش قرار گيرد، زيرا اسم خاص، به منزلة سرآمد تمام  بايد به

  ).112: پرونر(هاست و بار معنايي آن، غني، اجتماعي و نمادين است دال
مرتضي، طاهر، (هاي نجدي هستند  داستانهايي كه اسامي تكرارشونده در نام
هاي  ها دلالت دارد و اصولاً در داستان ، بر مثبت بودن وجوه شخصيتي آن)مليحه

  .     كند او، نام، نقش خود را در كاراكترسازي ايفا مي
بـه زحمـت    . »تيـپ «هـستند تـا     » مرد«هاي نجدي، بيشتر      هاي داستان   شخصيت

  .  را يافتتوان در آثار او، تيپ خاصي مي

 زمينه  ـ9

زمينة اثر، به تصوير كشيدن اوضاع و احوالي است كه باعث آشنايي خواننده با 
  ).164: 1380شميسا، (شود هاي داستان  مي شخصيت
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گيرند، به سه دسته  ها شكل مي هاي نجدي، از نظر مكاني كه در آن داستان
  : شوند تقسيم مي

روز « نامتعارف، ولي در فضاي متعارف؛ ماننـد         هايي كه از ديد پرسوناژ      ـ آن داستان  1
هايي كه از ديـد پرسـوناژي          داستان ـ2؛  ... و  » اي من   هاي دكمه   چشم«،  »اسب ريزي 

مـرا بفرسـتيد بـه      «و  » گيـاهي در قرنطينـه    «متعارف، ولي در فضايي نامتعارف؛ مانند       
هتـل  «،  »سـپرده بـه زمـين     «ها كه در مكاني است؛ مثل         ـ آن دسته از داستان    3؛  »تونل
 ... .و » نادري

 فضا و جوـ 10

به اين كار در قديم، . كند جو، فضاي ذهني داستان است كه نويسنده، آن را ايجاد مي
نجدي، از اين . گويند مي» فضاسازي«شد و همينك، به آن  گفته مي» براعت استهلال«

سازي، داستان با فضا» شنبة خيس سه«است؛ مثلاً در داستان  خوبي بهره برده شيوه نيز به
مليحه زير چترآبي و در چادري كه روي . شنبة خيس بود سه«: است را خواندني كرده

  ).69): ج(1385نجدي، (»...گذشت اي مي سرتاسر لاغريش ريخته شده بود، از كوچه

 لحنـ 11

از اين رو، . كنند ها در زبان، خود را بيان مي شخصيت. لحن، ايجاد فضا در كلام است
نجدي، در نحوة استفاده از ). 165: 1380شميسا،(ي نزديك به سبك داردلحن، مفهوم

هاي او هم  سبك خاصي آفريده كه سازندة لحن داستان... بندي و  واژگان زبان، جمله
. توانسته در توصيف، لحن اسب را به كار ببرد» روز اسب ريزي«در داستان . هست

  ). 21): ج(1385نجدي، (موهاي ريخته روي گردنم. پوستم سفيد بود«

 الگوـ 12

دهد و  ها را ـ در خود، جاي مي بافتي است كه همة اجزاي داستان را ـ مثلاً شخصيت
شميسا، (از اين رو، مفهومي شبيه به فرم، در شعر است. كند به نحوي به هم مربوط مي
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همة . پارچه است يافته و يك هاي نجدي، الگو كاملاً نظم در داستان). 165: 1380
  .چيند كه بهترين بافت را پديد آورند ي داستان را طوري در كنار هم مياجزا

 تعليقـ 13

موقع از آن، بناي داستان را  ترين عناصر داستان است و استفادة به تعليق از مهم
هاي تحليلي، حالت تعليق با پرسيدن اين سؤال كه چه  در داستان. كنداستوارتر مي
  )59:نژاد پارسي(است؟ اتّفاقي افتاده

بعضي . كند جالب اينكه نجدي، اين حالت تعليق را به بهترين شكل ايجاد مي
كنند؛ ولي  نويسندگان با مخفي كردن بعضي اطلاعات، حالت تعليق را ايجاد مي
كند؛ مثلاً  نجدي با دادن همة معلومات لازم به خواننده، او را وادار به شگفتي مي

كند بايد با ذكاوت خود، قاتل را  تصور ميابتدا خواننده » گناهان بي«در داستان 
فهماند قرار نيست قاتلي كشف و  كشف كند؛ در حالي كه نويسنده، به خواننده مي

زدايي پاياني، همراه  اين آشنايي. گناه هستند ها، بي شناسايي شود، بلكه همة انسان
  . شود با تعليقي كه در طول داستان ايجاد مي

 مايه درونـ 14

هم گفته  » مضمون« نوع نگاه نويسنده به موضوع خاص است كه به آن،            مايه،  درون
در . 1: شـوند   هـا مطـرح مـي       ها، به دو شيوه در داسـتان        مايه  معمولاً درون . شود  مي

 . در دل حوادث. 2انديشة شخصيت داستان يا راوي؛ 

آرامـي    هـا، بـه     هاي نجدي، اين است كه افراد و شخصيت         ماية اكثر داستان    درون
زدايـي در     نويـسنده بـا آشـنايي     . ها تغيير يابد    كنند؛ بدون اينكه مسير آن      گي مي زند

هاي فرعي    كوشد تم   ها، مي   روند ماجراهاي عادي داستان، علاوه بر تغيير شخصيت       
  .هاي خود، مقابله در برابر ظلم و ستم و جدال با سرنوشت را مطرح كند داستان
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 مانندي حقيقتـ 15

دهد و  ي است كه داستان را باورپذير و واقعي، جلوه ميمانندي، كيفيت حقيقت
ـ جذب خواننده با قدرت 2ـ امكان وقوع؛ 1: يابد حقيقت به دو صورت، تحقّق مي

 ). 119: 1364ميرصادقي، (تخيل

هايي  داستان. است خوبي لحاظ شده هاي نجدي، همين دو مورد به در مورد داستان
كنند،  ريخي هستند و آن حادثه را بازسازي مياز او كه به نوعي در مورد وقايع تا

  . مانندي كامل و دقيق همراه با تخيل نويسنده وجود دارد حقيقت

  نتيجه
هايي  هاي بيژن نجدي و ارائة نمونه پس از واكاوي عناصر ايجادكنندة سبك در داستان

جزئي از آثارش، سبك خاص و بديعي در نوشتار او يافت شد؛ كه تاكنون مجال 
اين سبك ويژه، مختص خود او و به دور از . است كي براي طرح و شناسايي داشتهاند

هاي او در فصل اول  نشان داد با جهان بيني خاصي  زدايي آشنايي. هرگونه تقليد است
است و كوشيده همواره در محتوا و فرم داستان تغييراتي ايجاد  دست به نوشتن زده

ان گرايانه و متعهد و از لحاظ ساختار، بديع و هايش آرم از نظر محتوا، داستان. كند
روشني ملاحظه شد كه او به عناصر داستان  در فصل دوم، به. فنيّ و محكم است

نويسي، در مسير سبك خاص و ويژة خود،  وفادار است و ضمن رعايت اصول داستان
دست همين عوامل دست به . ها به كار ببندد هاي بكري در آن زدايي كوشد آشنايي مي

هايي متولدّ شوند كه خواندنشان، علاوه بر تأثيرگذاري  هم داده و سبب شده تا داستان
سبك خاص او را . محتوايي و معنويِ بر خواننده، التذاذ هنري را نيز ايجاد كنند

  .ناميد كه اكنون مقلدّاني نيز دارد»  شعر ـداستان«توان  مي
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